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چکیده: مستئله اصلی اپن مقاله تحلیل انتقادی رویکرد 9 
محتوای کتاب «طعون و شبهات الشيعة الأمامية حول صحیح 
البخاری و الرد علیها » در نام گذاری محمد بن اسماعیل بخاری 
به لقب امیر المومنین فی حدیث است. مولف کتاب این لقب 
را مشهور » صحیح و بی نباز از بحث و نظر میداند . پژوهه 
فرا رو با بهره گیری از نقد تاریخی به مثابه روش تحلیل و لقب 
پژوهی اجتهادی به مثابه منطق توصیف ساختار مضمون و 
تاریخ گذاری القاب علمی . وایی و صحت ادعای مولف کتاب را 
به آزمون سپرده است. یافته های مقاله اثبات می کند که مبانی 
این ادعا مخدوش است . رویکرد و روش اثبات آن سست و با 
اصول و قواعد لقب پژوهی اجتهادی ناسازگار است. دستاورد 
مقاله تبیین آثرپذیری این ادعا از انديشه های سلفیان معاصر 
در اسطورهسازی از بخاری به منظور ایجاد هراس و انسداد در 
مسیرجریان نقد بخاری است که درسده معاصر ازسوی جریان 
های حدیث پژوهی اهل سئت . امامیه و خاورشناسان در حال 
توسعه است . 
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اسطوره بخاری». نقد کتاب طعون و شبهات الشيعة الأمامية 
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درآمد 

ازجمله القاب بحث برانگیزمحذثان, القابی است که برمرجعیت ویژه و ممتاز ایشان دلالت دارند 
و دررآس هرم نظام القاب علمی جای دارند. لقب «آمیرالموّمنین فی الحدیث» ازاین جمله است 
که درباره شماری ازحدیث پژوهان نامدارمسلمان درکتاب‌های رجال و تراجم به کاررفته است. 
دکترعژازی درکتاب طعون و شبهات الشيعة الأمامية حول صحیح البخاری و الرد علیها محمد 
بن اسماعیل بخاری (۲۵۶-۱۹۴ ق) را با کاربرد این لقب چنین معرفی می‌کند: «هو الامام الکبیر 
آمیرالموّمنین فی الحدیث» (عزازی. طعون و شبهات الشیعة المامية حول صحیح البخاری و 
الرد علیهاء ج . ص ۱۷۹). او پیش‌ترنیزاین لقب را درباره بخاری به کار برده است (همان, ج۱. ص۱۰ 
-۱۱). یادکرد و تکراراین لقب برای بخاری ازاهمیت آن برای دکترعزازی حکایت دارد. 


این پژوهه به تحلیل و ارزیابی اصالت و اعتبار اطلاق لقب آمیرالمومنین فی الحدیث برای بخاری 
می‌پردازد. این مقاله درنقد این کناب ازروش تحلیل انتقادی درگفتمان علم مدرن بهره‌مند 
است. این مقاله به مثابه درآمدی برای نقد پاسخ‌های دکترعزازی برنقدهای ناقدان شیعه علیه 
صحیح بخاری است. مقاله درمستله اصلی خود نخستین پژوهش نشریافته به زبان فارسی 
است ومشابه آن درزبان‌های عربی و انگلیسی به دست نیامد. مقاله درشش جستاراصلی و هر 
جستاربه مثابه یک نقد برمدعای دکترعزازی تألیف شده است وبا ارائه نتایج پژوهش دربخش 
دستاورد پایان می‌پذیرد. 


۱. عدم رویکرد تحلیلی درلقب‌پژوهی 

دکترعزازی درنام‌گذاری بخاری به لقب آمیرالمومنین فی الحدیث ازبازپژوهی و اعتبارسنجی 
فرایند شهرت بخاری به این لقب اجتناب جسته است؛ ازاین‌رو ازرویکرد اجتهادی- تحلیلی در 
تبیین ماهیت. فرایند و اعتباراین نام‌گذاری تهی است؛ درحالی‌که امروزه لقب پژوهی رویکردی 
علمی درپژوهش‌های تاریخی, حدیثی» رجالی» جامعه شناختی و گفتمان‌شناسی است. برپایه 
این رویکرد القاب علمی پدیده‌ای چند وجهی درتاریخ علم وفرهنگ ملل انسانی است وداشتن 
الگوی تحلیلی درشناخت و اعتبارسنجی القاب علمی. ضرورتی اجتناب‌ناپذی ردرپژوهش‌های 


القاب علمی ازگونه لقب تشریف و تکریم ازاقسام سه‌گانه القاب است که برتمایزو برتری شخص در 


۱.گفتنی است دوره معاصررا می‌توانیم عصریایان القاب علمی تاریخ‌گداری کنیم؛ زیرا ام روزه نام‌گذاری 
اشخاص درمحیط‌های علمی شاخص‌ها و معیارهای دقیق‌تری یافته است و از کثرت‌گرایی پیشین در 
نام‌گذاری اشخاص القاب به تقلیل گراییده است و چنین نیست که همانند گذشته و ازهرتعصب و تفاخر 
و بدون هیچ ضابطه یا معیارهای نادرست القاب علمی سترگی چون علامه و همانند آن را برای اشخاص 
به کاربرد. 
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یک وصف با ویژگی دلالت دارد (محمد ابن‌حمدون, التذکرة الحمدونية. ج ٩‏ ص ۳۵۷). گرایش 
به نام‌گذاری اشخاص به لقب درکناراسم و کنیه درفرهنگ ع رب پیش ازنزول قرآن رویه ای 
شناخته شده است (احمد قلقشندي. صبح العشی في صناعة الانشاء ج ۵ ص ۴۱۳ -۴۱۴). 
قرآن درآیه «۱۷5 روا بالالقّاب» (حجرات: ()وستت ضمن تأیید این آیین انسانی درمخاورات؛ 
فقط کارب رد القاب منفی را ممنوع کرد (ابن‌حنبل. مسند آحمد ج۴.ص ٩۶ص‏ ۲۶۰). درنگاه 
حدیث پژوهان پیشین القاب راویان شامل نام‌هاء کنیه‌ها؛ نسب وحتی مشاغل ایشان نیزهست؛ 
بنابراین مفهوم لقب درعلوم حدیث اعم ازمفهوم نحوی و عرفی آن است که درتقابل با اسم و کنیه 
است (بنگرید: ابن‌حجر عسقلانی» نزهة اللباب فی الألقاب, ص ۳۸). 


بررسی کاربردهای القاب درفرهنگ مسلمین ازآغازتااکنون اثبات می‌کند القاب جریان‌سا زهستند. 
پیامدهای نظری و عملی مهم و اثرگذ ارد رگفتمان‌های سیاسی, علمی. مذهبی. اجتماعی و هنری 
مسلمانان داشته و دارند. هماره جریان‌های قدرت. سیاست علم. صنعت, هنرو ... برای امتداد 
اجتماعی مرجعیت و مشروعیت جایگاه خود از ظرقیت القاب درتثبیت و توسعه هیمنه خود 
استفاده کردند؛ بنابراین القاب با اقسام قدرت و توسعه درساحت‌های گوناگون حیات انسان 
پیوندی ناگسستنی دارند (بنگرید: احمد قلقشندی, صبح الأٌعشی فی صناعة الانشاء ج ۵ 
ص ۴۵۰-۴۱۸). 


هرچند درتعریف وتوضیح القاب محذّثان نگاشته‌های اندکی با رویکرد توصیفی تألیف شده 
است (ابن‌حجرعسقلاني, نزهة الألباب في الألقاب؛ سعد فهمی احمد بلال» السراج المنیرقی 
القاب المحدتین؛ محمد باجر «الالقاب عند المحدئین دراسهة موضوعی »)۲۰ درهیچ‌کدام از 
این نگاشته‌ها به مسائل نظری و بنیادین لقب پژوهی محذئان نپرداخته‌اند؛ ازاین‌رو همچنان 
ابهامات زیادی درمبانی, تاریخچه. رویکردها؛ معیارها و اهداف آن وجود دارد. 


مهم‌ترین سویه‌های ابهام در القاب خاص محدثان عبارت‌اند از: 

۱. ابهام درچرایی. زمینه‌ها و آغازه پدیداری لقب‌گزینی میان محذثان؛ 
۲ ابهام در نظام القاب علمی محذثان ا زآغازتا فرجام؛ 

۳ ابهام درمبانی کلامی برخی ازالقاب خاص محذتان؛ 

۴ ابهام درمعیارهای احرازو اعطای القاب محذثان؛ 

۵. ابهام درفرایندهای حاکم برترفیع القاب محذنان؛ 

۶ ابهام در توالی و ترتیب منطقی القاب محدتان؛ 

۷ ابهام درمراجع ذی‌صلاح دراعطای القاب محذان؛ 


۲.کتاب شرح طرفة الطرف نظم القاب الحدیث پیوندی با این موضوع ندارد. شناسه این اثررا درکتاب‌نامه 
مقاله بنگرید. 
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۸.ابهام درشاخص‌های سنجش اصالت القاب محدثان؛ 

٩‏ ابهام درتشخیص القاب اکتسابی ازالقاب اعطایی محدثان؛ 

۰ ابهام دربنیان‌هاء رویکرد ها و اهداف القاب اعطایی به محدثان؛ 

. ابهام درپیشینه و تطورات فرایندهای اعطای القاب به محدثان؛ 

۲ انفام درصیبنه‌ها و بسک ها مذهیی مسیاسی القاب امظایی یه فد دارم؛ 

۳. ابهام در تاریخ‌گذاری, تداول. اشتهارو تواترالقاب محدثان؛ 

۲ یهام در تعامل حربان هاق قدرته سیاست و مذحب با القان مد زارت ؛ 

۵ ابهام درنقش حوزه‌هاء. مکاتب و مدارس حدیثی درالقاب اعطایی محذتان؛ 

۶. ابهام درفراگیری تاریخی و گستردگی جغرافیایی القاب محدثان درتاریخ حدیت؛ 
۷. ابهام درکارکردها و پیامدهای القاب محذثان؛ 


۸. ابهام درتناسب و وجه شبه القاب محذتان با مفهوم حقیقی لقب؛ 
٩‏ ابهام درکثرت و تنوع القاب محذتان؛ 

۰ ابهام درمیزان حد مجازو غلو القاب محذدتان؛ 

۲۱ ابهام درچرایی تمایل محذثان به تکثبرالقاب؛ 

۲ ابهام در پیوند القاب با جایگاه اجتماعی و سیاسی محذثان؛ 

۳ ابهام درنقش سیاست و ثروت دراعطای القاب به محذثان. 


القاب علمی درمکتوبات مسلمین. بیشترین حضوررا درکتاب‌های رجال الحدیت و تراجم الرجال 
دارند؛ ولی بازتاب وکاربست آن اختصاص به محذتان ندارد و دانشوران دیگرعلوم اسلامی نیز 
هماره ازالقاب علمی برای تعیین و تثبیت جایگاه خود درگفتمان‌های علمی روزگارخود بهره‌مند 
هستند؛ بنابراین القاب با هویت صنفی و اجتماعی دانشوران پیوندی ناگسستنی دارد و البته 
سویه‌های اخلاقی, جامعه شناختی. سباسی و فرهنگی نیزدارند. می‌دانیم که دانش رجال به 
شیوه‌های شناخت و داوری و بیان اوصاف و احوال راویان ومحذثان برپایه اصول فنی و معیارهای 
ویژه این دانش می‌پردازد. 


اصول وپیش‌فرض‌های دانش رجال اثرپذیرفته ازمبانی کلامی. سیاسی و مذهبی مکاتب و 
جریان‌های رجال‌پژوهی است و هبچ رویکرد و کتاب رجالی پیراسته ازاین اصول علمی ومبانی 
فکری رجالیان نیست. بنابراین هرچند ضابطه‌مندی و مبناگروی ازبنیان‌های دانش رجال است. 
نتایج آن به نسبیت تاریخی دچاراست و اثبات واقع‌نمایی برایندها و نتایج این دانش ازحقیقت 
راویان بسیاردشواراست؛ بر همین اساس برخی ازراویان درداوری رجالیان به دوگانگی و تضاد در 
اوصاف دچارهستند و یک راوی نزد گروهی مقبول و نزد گروهی دیگرمتروک است. ۳ «آینهپژوهش 


۱ ۱ سال۰۳۴شمارهه 
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و سیاست. ناموران تاریخ و فرهنگ وتمدن اختصاص دارند. بسیارپیچیدهتراست و دستیابی به 
تصویرواقعی یک شخصیت درکتاب‌های تراجم دشوارترازدانش رجال است؛ زیرا افزون ب سیب 
اثریذیری ازمبانی ایدئولوژیک موّلفان اين آثار اغراق وغل عصبیت. قبیله‌گرایی؛ تفاخربه ملت و 
امت. تقابل باجریان‌ها و گفتمان‌های رقیب» سانسورو فروکاست شخ های مخالف. مصادره 


به مطلوب و دستبرد دراسناد و مدارک تاریخی, استناد به مدارک و شواهد سست و برساخته. 
هم‌سویی باحاکمیت و قدرت. کرامت‌سازی و فضیلت‌تراشی و... درغالب آنها موج می‌زند و این 
همه درقامت و کسوت القاب متنوع خود را پنهان کرده است. 

این چالش زمانی عمیق تروپیچیده ترمی شود که یک رجالی برپایه رویکرد وداده‌های تراجم‌نویسان 
به وصف یک محذت بیردازد یا درباره جایگاه ومنزلت او داوری نماید با برعکس موّلف کتاب 
تراجم بارویکردگزینشی فقط ازدیدگاه‌های رجالی همسو و موافق درباره یک محذث استفاده 
کن د و دیدگاه‌های انتقادی درباره او راحذف و سانسورنماید؛ این‌گونه تعارض دراین آثارپدید 
می‌آید. خواسته یا ناخواسته محدذئی ازفرود برفرازیا ازفرازبرفرود می‌آید. تصویرمحد‌ثان درقاب 
دوگانه‌های تناقض تعظیم و تنقیص, متروک و مقبول, عادل وفاسق, غالی ومعتدل, علامه 
و نادان, واهی وضابط ... ترسیم می‌ شود و تصوی راصیل و معیارمحذث درکرانه‌های ناپیدای 
تعصب و تقلید موّلفان اين آثارمحو می‌گردد و تشخیص حقیقت ازمجاز سخت و دشوارمی‌شود. 
این تناقضات چنان عمیق و پیچیده هستند که بهسادگی درنگاه اول به کتاب‌های رجال و تراجم 
قابل رقیت نیستند و اکتشاف آنها به بررسی عمیق, تتتبع طاقت‌سوزدرگردآوری داده‌ها و داوری 
اندیشه‌سوزدرسنجش آرا و انظارنیازمند است. 

هرچند آسیب یادشده به معنای انکارارزش تلاش‌های موّلفان کتب علم رجال و تراجم نیست؛ 
تحقیق اجتهادی و نقد تاریخی را برای پژوهشگران درجستجوی تصویرراستین و اصیل یک 
شخصیت ازمیان آرای رجالیان و تراجم نویسان ضروری می‌سازد و ازاعتماد پیش ازتحقیق, 
استناد قبل ازنقد وایمان پیش ازپرسش برحذرمی‌دارد. برای برون رفت آزاین آسیب ناگزیراز 
رویکرد علمی در لقب پژوهی هستیم. برپایه این رویکرد لقب پژوهی. گرایش علمی بینارشته‌ای, 
استواربرمبانی نظری, بهره‌مند ازمنطق تحلیلی و فرایند علمی ازفهم تا نقد و دارای سنجه‌های 
داوری درارزیابی القاب علمی است. مسئله اصلی لقب پژوهی. شناسایی, اثبات و ارزیابی روشمند 
اصالت واعتب ارالقاب علمی است و غرض آن پاسخ به ابهامات و مسائل القاب علمی است. در 
الگوی تحلیلی القاب علمی به مسائل معطوف به هر لقب پاسخ علمی و قابل دفاع اراته می‌شود. 
مهم ترین مسائل هرلقب علمی عبارت اند از: مفهوم و ماهیت. پیشینه و تبار جایگاه لقب درنظام 
القاب القاب هم‌تراز: تفاوت‌ها و تمایزها؛ کهن‌الگوی لقب, لقب‌گذاری: فرایند وتاریخ» اسناد و 
مدارک مثبته. جلوه‌ها و پیامدهاء شهرت و تواتر سویه‌های سیاسی و ایدئولوژیک القاب. 
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مسائل و دستیابی به هدف خود بهره‌مند است ودرشناخت حقبقت ازمجازدرالقاب علمی 


سود مند است. 


۲ انطباق‌نداشتن با مولفه‌های مفهومی لقب 

القاب علمی بسیط (تک واژه) و ترکیبی - اشتقافی (چند واژه) درمرحله وضع همانند دیگرواژگان 
و مصطلحات عل وم و فنون برای معنای ویژه خود وضع شده‌اند؛ به همین دلیل القاب ازتعین 
معنایی برخورد ارهستند. اصل تعیّن معنایی القاب بروجود معنای کانونی اصیل. اختصاصی 
وحقیقی هرلقب تأکید دارد وارجاع وانضمام. ترادف وتداخل معانی القاب بایکدیگررا مردود 
می‌داند تا اصالت تعابیر القاب ازهرگونه تحریف معنایی و کاربردی مصون بماند. 


معانی وضعی القاب علمی غالبا از نوع مقولاتی متناسب با ترفیع و تفضیل, تخصص و تبحر 
مرجعیت و اقتدان مراتب و مدارج و تعیین گسترده دانش هستند. مفهوم هرلقب برعناصرو 
دسناورد معناشناسی القاب در تحلیل میزان و وایی انطباق آن با شخص موصوف به لقب کارامد 
است. پرداختن به این مهم درالگوی لقب‌پژوهی به هدف سنجش اصالت و اعتبارکاربرد القاب 
علمی برای اشخاص درگفتمان‌ها و جریان‌های متنوع نظری: تجربی؛ هنری. صنایع و قنون امری 
اجتناب‌ناپذیر است و درتمیزالقاب حقیقی از القاب اعطایی کارامد است. 


دکترعزازی به کاربرد لقب آمیرالممنین فی الحدیث برای بخاری بسنده می‌کند وفقط درپانوشت 
به کتابی دربیان معنای اصطلاحی این لقب ارجاع می‌دهد ( همان ج ۱ ۱۱-۱۰ و ص ۱۸۰-۱۷۹). 
او از تحلیل موّلفه‌های معنایی این لقب و تبیین ژوایی اطلاق آن بربخاری هیچ سخن نمی‌راند و 
گویی این مهم راازوظایف خواننده کتابش می‌داند؛ ازاین‌رو برای سنجش ادعای دکترعرازی ناگزیر 
ازتبیین مقّلفه‌ه ای معنایی لقب آمیرالمةّمنین فی الحدیث وسپس بازیابی آنها در خصیت 
و اندیشه‌های حدیثی بخاری هستیم؛ | گ رمولفه های معنایی این لقب با اوصاف علمی بخاری 
انطباق داشت. ادعای دکترعزازی درست و درغیراین صورت برخطا خواهد بود. 


دستا ورد معتاشتاسی ساختار شیاسی وتا ریخ لقب آمیرالمومتینفی الحویت نه حدف شتاخت 
دقیق موّلفه‌های بنیادین آن چنین است: 
۰۲-۱ موّلفه معنایی 


آمیردرلغت عرب ازريشه آمروضد ماده نهی است وبه شخص دارای مقام امرونهی امیرومومر 


۳.۳ «آین‌یژو هر 
سال۳۴.شمارة۵ 


آذرو دی ۱۴۰۲ 


۳۱ 
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گویند (خلیل فراهیدی, العین» ج ۸ ص ۲۹۹؛ ابن فارس: معجم مقاییس اللفة, ج ۱ص ۱۳۷). 
آمیربه معنای مهتر پادشاه, رئیس و فرمانده است و به شخص دارنده بالاترین رده درهرنظام 
ازحیات اجتماعی اطلاق می‌شود. یعس وب جانشین معنایی امیراست؛ ازاین رو درمعناشناسی 
آن به امیرارجاع شده است (خلیل فراهیدی, العین. ج۱. ص ۳۴۲). آمیرباملک هم‌معناست و 
هیچ‌کدام بر فعل و مصدراضافه نمی‌شوند (ابوهلال عسکری, الفروق اللغویق ص ۴۷۴). 


ترکیب واه امیربا واه المومنین به بالاترین منصب رسمی درحکمرانی سیاسی. مرجعیت و 
اقنداردررآی و نظردلالت دارد؛ آراء و انظان اوامرو نواهی دارنده این مقام برای دیگران الزام‌آور 
است. همه اين موّلفه‌ها به استثنای قید حکمرانی سیاسی درمعنای کانونی لقب امیرالموّمنین 
فی الحدیث نی زوجود دارد وتنها تفاوت آن درقلمرو و محدوده سیطره و نفوذ ری شخص امیر 
است که درلقب امیرالمومنین فی الحدیت این مهم به محدان و عرصه دانش حدیث محدود 
شده است ومقصود ازاو شخصی است که درنظام اجتماعی محدثان و قلمرودانش حدیث در 
بالآترین رتبه و درجه علمی قراردارد و به دلیل هیمنه» سیطره. اشراف و قدرت ممتازاو درحدیت. 
آراواندیشه‌های او بردیگ رمحدثان معاصرخود برتری دارد. غوری وجه تشابه این لقب با لقب 
امیرالمو‌منین راد رجایگاه ممتاز صاحب لقب چنین تبیین می‌کند: 

«المقصود منه آن الموصوف به ذروة ورس الذروة فی علماء زمانه فی علمه الذی مهرفیه 
کماان امیرالمومنین فی الأْمة رس الأْمة فی شخصه ومقامه الذی آتاه اللّه ناه بین رعیته» 
(سیدعبدالماجد غوری, معجم آلفاظ و عبارات الجرح و التعدیل المشهورة و النادر ص ۱۸۱). 
احمد شاکربه فرازمندی دلالت این لقب و عدم توفیق همگان دردستیابی به آن به استثنای 
نوادری ازمفاخرحدیث پژوهی چنین اشاره دارد: «طلق المحدئون آلقاباً علی العلماء بالحدیث: 
فًعلاها: امیرالم‌منین فی الحدیث و هذا لقب لم یظف ربه الا الاأفذاذ النوادر»(جلال‌الدین 
السیوطی لفية السیوطی فی مصطلح الحدیث بتعلیق الشیخ آحمد شاکر ج ۱ص .)٩۲‏ 
عبدالغفارنی زگستردگی دامنه حفظ احادیث و نقادی استوارو دقیق درجرح و تعدیل راویان را از 
شرایط اساسی اطلاق قب آمیرالموٌمنین فی الحدیث بیان می‌کند وتأًکید دارد این لقب انحصاری 
شعبه بن حجاج وسفیان ثوری است: «لقب آمیرالمومنین في الحدیث آطلق علی شعبة وسفیان 
الثوري پقدم علی شعبة. و آمیرالموّمنین في الحدیث لابد آن یکون ضابطانقة ثبتآفي الجرح 
والتعدیل, ولا یقال: آمیرالمومنین في الحدیث الا آن یجتمع فیه وصفان: الوصف الأًول: سعة 
الحفظ والاطلاع. الوصف الثاني: آن یکون ناقداقویآثبتا في الجرح والتعدیل, وهذا الوصف ما 
قیل الا في شعبة والئوري» وهمافي طبقة واحدة» (محمدحسن عبدالغفار کتاب شرح منظومة 
البيقونية قی علم مصطلح الحدیت. ج ۱ ص ۱۷). 
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بنابراین بالاترازلقب آمیرالمقمنین فی الحدیث, عنوان دیگری برای اشاره به بالاترین رتبه علمی 
دردانش حدیث شناخته‌شده نیست. ترازعلمی این لقب از لقب حافظ بالاتراست؛ زیرا افزون 
برسرآمدی درحفظ حدیث. برسرآمدی درنقد و تشخیص احادیث سره از ناسره نیز دلالت دارد. 
۰۲-۲ ساختارشناسی 

آمیرالموٌمنین فی الحدیث ازگونه القاب ترکیبی است و ساختارآن ازتلفیق سه واژه امیر موّمنین 
وحدیث تألیف یافته است؛ معنای دو واژه روشن و بی‌نیازازتوضیح است؛ ولی امیرمهم‌ترین 
تک‌واژاین لقب است و نقش کانونی درمعنای اصطلاحی آن و نمونه‌های مشابه این ساختار 
دارد. ازدیربازد رفره نگ وادبیات مسلمین ازتلفیق آمیربا تک واژه‌هایی چون الحاج, البحر 
المسلمین الکبیر عشرة و... برای تعیین و تحدید حوزه معنایی آن درالقاب سیاسی اداری؛ 
نظامی و مذهبی استفاده می‌شود (بنگرید: عبدالکریم مصطفی خطیب» معحجم المصطلحات 
و اللقاب التاريخية, ص ۴۷-۴۳). 


لقب امیر الحاج به عالی‌ترین منصب مدیریت امورحاجیان درمراسم حج دلالت دارد؛ این منصب 
ازشتون مقام نبوت (مسعودی, مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ۴. ص ۳۰۱) و امامت است؛ ولی 
درروند تاریخی دستگاه خلافت متولی آن گردید (حسین علی منتظری» دراسات في ولاية الفقیه 
وفقه الدولة الاسلامية, ج | ص ۱۱۰) و درشرایط ویژه به شخص منصوب ازسوی خود تفویض 
گردید؛ آن‌گونه که خلیفه سوم دردوره حصراو توسط مخالفانش, عبداللّه بن عباس را به امارت 
حج منصوب نمود (مسعودی, مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ۴ ص ۲۰۲). 

درفقه امامیه برای تصدی منصب امیرالحاج شرایط وتکالیف ویژه‌ای لحاظ شده است (کلینی: 
الکافی, ج ۴. ص۵۲۱؛محمد حزعاملی. هد اية الأمةالی آحکام الائمق ج ۵.ص ۳٩؛‏ سیداحمد 
خوانساری, جامع المدارک, ج ۲..ص ۴۲۶). 


امیرالحاج هرساله از سوی حاکم اسلامی به این مقام منصوب می‌شود وتمامی امورحج تحت 
نظارت و هدایت ایشان انجام می شود و ضروری است حاجیان به اوامروی درمد بریت مناسک 
حج التزام عملی داشته باشند. امیر الحاج احکام ویژه‌ای درفقه اسلامی دارد (بنگرید: شهید ثانی. 
رسائل الشهید النانی, ج ۲. ص ۱۰۳۷؛ محقق داماد. کتاب الحج, ج ۳۲.ص ٩‏ وص ۱۰۴-۱۰۳؛ شافعی. 
کتاب الام, ج ۱ ص ۳۱۴؛ مالک بن آنس, الموطاً ج ‏ ص ۳۰۸). 


امیرالبحربه فرمان ده نیروهای نظامی دریایی گفته می‌شود که اطاعت ازوی درامورجنگ 
اجتناب‌ناپذی راست؛ زرکلی این لقب را برای عبدالّه بن فیس حارثي (۵۲ ق) به کاربرد (زرکلی. 
الاعلام. ج ۴ ص ۱۱۴). ابن قیس درجنگ با قبرس فرماندهی نیروهای دریایی را برعهده داشت 
و چند ماه برروی دریا مشغول جنگ با دشمن بود (محمد طبری, تاریخ الطبری ج ۲ ص ۳۱۷). 
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لقب آمیرالمو‌منین درمتون سیاسی - مذهبی دهه دوم قرن اول هجری کاربرد دارد. اين لقب در 
کاربرد نخستین خود مضمون سیاسی داشت و با مسئله جانشینی حضرت محمد (ص) درپیوند 
بود؛ مفهوم اساسی این لقب به وجود شایستگی برای احرازمقام حکمرانی جامعه ایمانی دلالت 
و برلزوم پیروی دیگران از شخص منتخب براین مقام تأکید دارد. درنظریه‌های جانشینی رسول 
خدا(ص) به دلیل اختلاف درمبانی و رویکردهای سیاسی درتعیین جانشین, لقب آمیرالمقمنین 


درنظریه نص‌گرای غدیر لقب آمیرالموٌمنین به علی بن ابی‌طالب (ع) اختصاص و انحصاردارد 
وکاربرد آن برای دیگران ممنوع است؛ بنابراین شیعیان - به استثنای موارد تقیه - ازاطلاق این 
لب برای‌دیگران خودداری می‌کنند و البته دردوران خلافت امام علی (ع) این لقب برای ایشان 
شهرت داشت (عبدالرزاق صنعانی, المصتّف. ج ۲. ص ۳۳۳ وج ۳.ص ۶۴). درنظریه سقیفه 
لقب آمیرالموٌمنین همزاد باعنوان خلیفه برای خلفا به کاررفت و این‌گونه تقابل خود را بانظریه 
نص‌گرای غدیرازسطح انگاره به سطح کنشگری سیاسی و اجتماعی انتقال داد. نخستین بارعمر 
بن خطاب این لقب رابه طوررسمی برای خود به کاربرد (جلال الدین سیوطی, تاریخ الخلفاء, 
ص ۳۷؛ عبدالکریم مصطفی خطیب معجم المصطلحات و الألقاب التاريخية» ص ۴۷) و آن رادر 
محاورات و خطابات برای خود تثبیت کرد (عبدالرزاق صنعانی؛ المصتف. ج ۲.ص ۳۶۳ وج ۰۳ 
۲۳۳ ون ۶۰ ۲)ز 


معاویه نیزپس ازشهادت امام علی (ع) (قاضی نعمان مغربی: شرح الأخبار, ج ۲ ص ۱۵) پا بعد 
ازداستان حکمین درجنگ صفین خود را آمیرالمّمنین خوان د ودرنامه‌هایش خود را عبداللّه 
معاوية آمیرالمومنین معرفی نم ود (ابراهیم ثقفی کوفی. الخارات؛ ج ۲.ص ۳۷۶؛ ابوالفرج 
اصفهانی, مقاتل الطالبین» ص ۳۸)؛ سپس کاربرد این لقب درادبیات سباسی اهل سئت برای 
خلفای بنی امیه و بنی‌العب اس شیوع یافت (حام د منتظری‌مقدم: «بررسی کارپردهای لقب 
امیرالمقمنین دربسترتاریخ اسلام» ص ۱۲۷- ۱۵۲؛ همان» شماره دوم ۱۳۸۷ ش» ص -۱۵٩‏ 
۰ دراشعارجریربن عطبه (۱۱۰-۲۸ ق) و روّبة بن عجاج (۱۴۵-۶۵ق) ازشاعران ومادحین 
خلفای اموی و عباسی کاربرد این لقب مشهود است (معمربن مثنی تیمی. مجازالقرآن. ج ‏ ص 
۱ 


کاربرد لقب امیرالمقمنین برای خلفا در نظریه های جانشینی عامه و خوارج افزون براشاره به جایگاه 
برترخلیفه درهرم قدرت. به تمایزآن با نظریه سلطنت ورائتی و استبداد ملوکی نیزدلالت دارد واین 
باورازعصرخلیفه دوم تا عصرعثمانی دردوره معاصرتدوام تاریخی داشت (عبدالکریم مصطفی 
خطیب معجم المصطلحات و الا لقاب التاريخية. ص ۴۷). منصورازخلفای عباسی خود را فقط امیر 
خواند و از لقب امیرالمقمنین استفاده نکرد (جلال الدین سیوطی, تاریخ الخلفاء ص ۲۸۵). 
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۲-۳. حصرگرایی تاریخی لقب 

ازنیمه اول قرن دوم هجری کاربرد لقب آمیرالمةمنین ازحوزه سیاست به قلمرو حدیث انتقال 
یافت. با افزوده‌شدن قید «فی الحدیث» به این لقب درساختار جدید خود «آمیرالمومنین فی 
الحدیث» برای تعداد اندکی ازچهره‌های سرآمد درحدیث پژوهی به کاررفت. این لقب درمولفه 
تفرد و انفراد همانند ساخت اولیه آن - آمیرالمخمنین- به شدت حصرگ را و انتحصارطلب بود. 
حصرگرایی و اختصاص وصف ذاتی ساختارهای اشتقاقی از لقب آمیرالموٌ‌منین بود. این حصرگرایی 
راساختارزبانی - ادبی این لقب و پشتوانه‌های سیاسی ومد هبی تشدید و تثبیت می‌کرد؛ بنابراین 
لقب آمیرالموٌمنین درهرعصرقابل اطلاق به غیرازیک فرد نبود. لقب آمیرالمقّمنین با افول 
نظریه‌های سیاسی و مذهبی پشتیبان آن به محاق و کمون می‌رفت؛ آن‌گونه که درساختارهای 
مشابه آن نیزاین لقب ازتکثرو تعمیم برخوردارنبود؛ زیرا با وصف حصرو انحصارذاتی مفهوم 
امیردرتضاد بود و با اطلاق بردو شخص ماهیت آن دچارانقلاب و استحاله می‌شد. 


همین حصرگرایی درکاربرد لقب آمیرالموّمنین فی الحدیث برچهره‌های سرآمد درحدیث شناسی 
وجود داشت. دلیل این حصرگرایی, دشواری دردستیابی به رتبه آمیرالمومنین فی الحدیث در 
دوران حیات علمی شخصیت‌ ها بود. درگفتمان حدیث پژوهی این رتبه چنان ازفرازمندی و ستیغ 
بلند برخوردار بود که فقط نخبگان خاص و انگشت‌شماری که از فراست ویژه» استعداد خاص و 
دارای نظریه های بدیع و اثرگذارد رحدیث شناسی بودند, به احرازاین عنوان علمي ممتازوقاخر 
موفق می‌شدند؛ ازاین‌رو این لقب فقط برچهره‌های اثرگذاری چون شعبة بن حجاج. مالک بن 
آنس» عبداللّه بن مبارک» سفیان توری؛ بحبی بن سعید و علی بن مدینی اطلاق گردید و ازتعمیم 
و توسعه آن برای دیگران خودداری شد (بنگرید: جوهری؛ مسند ابن الجعد. ص ۰۲۰ ص ۲۶۸؛ 
اب ن آبي‌حاتم الرازي؛ الجرح والتعدیل, ج ۱ ص۱۱۸ ص ۱۲۶ ص۱۲۸؛همان, ج ۴ ص ۲۲۵ وص 
۹ همان, ج ۰۵ ص ۴۹؛ همان ج ٩‏ ص ۶۰؛ ابن‌حبان» الثقات ج ۰۷ ص ۳۸۳؛ جرجانی, الکامل, 
ج ص۷۱ ص ۷۲.ص ۸۱ ص ۹۰؛ همان, ج ۶ ص ۱۰۷؛ عمربن شاهین (ابن‌شاهین)؛ تاریخ آسماء 
النقات» ص ۰ ص ۱۰۵؛ مزی. تهذیب الکمال, ج ۰۱۱ ص ۱۶۴؛ همان, ج ۱۲, ص ۴۹۱). 

باآغازدوره تقلید درحدیث پژوهی درقرن سوم هجری و اشتغال غالب محدّثان به تصنیف وتألیف 
مجموعه‌های حدیثی و رجالی و افول نظریه پردازی بنيادین دردانش‌های حدیثی, کاربرد این لقب 
برای‌محدّنان ازرونق افتاد. دراین مقطع تاریخی برپایه مولفه بنیادین لقب آمیرالمومنین فی 
الحدیث حدیث پژوه برجسته واثرگذ اری ظهورنکرد که بتواند همانند شعبهة بن حجاج وسفیان ثوری 
نقطه عطف مهم و تحول بنیادین درحد یت پژوهی ایجاد کنند. بلکه درامتداد همان اندیشه‌های 
نخستین حدیت پژوهی به توسعه و تثبیت نظریه‌های حدیت پژوهی پیشینان اهتمام ورزیدند و 
بیشترین وقت و هقت خود را برای تصنیف جوامع حدیثی درگونه‌های جدید آن صرف نمودند. 
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برخی ازجریان‌های فکری ازقرن دهم تا وسپس درسده اخیرتلاش کردند لقب آمیرالموٌمنین 
قی الحدیت را درراستای اهداف خود مصاد ره نمایند. این جریان‌ها برخلاف موّلفه بنیادین این 
لقب ومبانی دیدگاه حصرگرایانه حدیث پژوهان متقدم. اين لقب را برای شخصیت های مدنظر 
خود به کاربردند. گفتنی است این جریان‌ها با رویکردی کاملاً ایدتولوژیک وازترناچاری وانفعال 
دست به این سرفت علمی بزرگ درتاریسخ حدیث زد ند و ازمبانی و رویک رد اهل حدیث متقدم و 
متأخراعراض نمودند. 

بررسی تاریخ لقب آمیرالموّمنین فی الحدیث ازدو دوره حصرگرایی و دوره تعمیم سوگرا در تاریخ 
حدیث حکایت دارد. دوره حصرگرایی با وضع این لقب درنیمه اول قرن هجری برای حدیث‌شناسان 
بسیارمعدودی آغازگردید وتوقف اطلاق اين لقب برای دیگران تاقرن دهم هجری تداوم داشت 
تااینکه سبوطی ٩۱۱(‏ ق) این روند را نقض وازبخاری درترازابن راهویه و سفیان ثوری یاد کرد 
(سیوطی, تدریب الراوی» ج ۲.ص ۳۳۳)؛ اما این دیدگاه سیوطی تاسده معاصرمورد توجه قرار 
نگرقت و همچنان رویکرد حصرگرایی هیمنه داشت. 


درطول ده قرن امتداد حصرگرایی کاربرد. اساسا هیچ نشانی ازاستعمال آن راشاهد نیستیم و 
این لقب ازقرن سوم دچارتوقف گردید؛ بنابراین ازاین مقطع تاریخی به دوره فترت و محاق کاربرد 
این لقب یاد می‌کنیم. درسده معاصربا تشدید رویکرد انتقادی به صحیح بخاری» کاربرد این لقب 
برای بخاری دربرخی ازدفاعیات جریان‌های حدیث‌گرا و سپس وهابی-سلفی دو سده اخیر شیوع 
یافت و بدین‌ترتیب حصرگرایی تاریخی این لقب برای دفاع ازبخاری شکسته شد و از حصرگرایی 
به نسبیت تاریخی و فروکاست آن برای دیگران منجرشد. 

جریان نقد بخاری ازقرن سوم تا سده معاصربا نشان‌دادن ضعف‌های آشکاراو درحدیث‌شناسی, 
سد استوارو مانع بزرگی فراروی طرفداران بخاری درارتقای جایگاه اوبه آمیرالموّمنین فی الحدیث 
بودند؛ بنابراین درطول دوران حصرگرایی این لقب درباره بخاری به کارنرفت؛ ولی با تقویت جریان 
دفاع ازبخاری ازسوی سلفیان معاصراین حصرشکسته شد؛ اما سلفیان نا گزیرشدند به وجود 
خطا و ضعف درآرای اشخاص ملقب به آمیرالموّمنین فی الحدیث آذعان نمایند تا قابل انطباق 
بربخاری و امثال او باشد. 


عبدالماجد حوری این مهم را درکناردیگ رموّلفه‌های آن با افزودن قید خدمت به ستت چنین 
تقریرمی‌کند: 
(سیدعبدالماجد غوری» معجم ْفاظ و عبارات الجرح و التعدیل المشهورة و النادرة ص ۱۸۲). 


روشن است که معیارهای غوری با ملفه‌های این لقب دررویکرد حصرگرایی انطباق ندارد و او 
تلاش دارد بااحصرزدایی ازانحصاراین لقب. اشخاص مدنظرجریان سلفیان معاصررا ذدیل شمول 
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آن قراردهد. اين رویکرد مورد نقد محققان معاصر نیزقرارگرفت. برای نمونه ابوریه دراطلاق این 
لقب به ابن‌حجر عسقلانی به دلیل عدم دقت وی درنقد سند حدیث اعتراض نمود و ابن‌حجررا 
شایسته این لقب ندانست (محمود ابوریه» شیخ المضیرة آپوهرپرق ص ۶۷). 


با استناد به نتایج ساختارشناسی موّلفه معنایی وحصرگرایی تاریخی» موّلفه کانونی و جوهری 
لقب آمیرالمة‌منین قی الحدیث علو درمقام. سلطه و الزام. انفراد و تفرد درحدیث پژوهی است که 
درقرن دوم و سوم هجری اطلاق گردید. این لقب درراس هرم نظام القاب محذثان قراردارد و به 
رتبه ممتازو تخصص ویژه معدودی ازسرآمدان درفقه الحدیث و نقد الحدیث دلالت دارد. 


با استناد به نقدهای جدی برمبانی, کتاب‌ها و آرای حدیثی بخاری ازسوی جریان نقد و عدم توفیق 
بخاری دراراته نظریات بدیع و بنيادین درحدیث پژوهی لقب آمیرالمو منین فی الحدیث براو 
انطباق‌پد یرنیست؛ زیرا موّلفه بنیادین و اساسی این لقب درشخصیت و اندیشه‌های بخاری 
وجود ندارد. بخاری درروزگارخود به این لقب شناخته نشد و خود چنین باوری به جایگاهش در 
حدیث پژوهی نداشت و اطلاق این لقب براو دردو سده اخیرجانب‌دارانه» سوگیرانه و برخلاف 
معیارهای محدثان دراحرازالقاب علمی است. 

بنابراین ادعای دکترعزازی دراعطای این لقب به بخاری باچالش‌های جدی روبروست وتلاش 
وی نشان آزاین دارد که او نیزدرامتداد جریان سلفیه معاصربدون پایبندی به معبارهای رویکرد 


حصرگ را به دنبال ساختارشکنی درانحصاراین لقب به سرآمدان و مبتکران درحدیث شناس 


۳. انطباق‌نداشتن با کهن‌الگوی لقب 

ازجمله چالش‌های فراروی القاب اعطایی به شخصیت‌هاء تردید درشایستگی ومیزان وایی 
نام‌گذاری آنان به اين القاب است؛ این چالش به طوربرجسته درباره افرادی مطرح می‌شود که 
دردوران حیات علمی خود به احرازاین القاب موفق نشدند؛ ولی پس ازرحلت ایشان ازسوی 
طرفداران خود به اين القاب خوانده شده و برای اشتهار و تثبیت این القاب برای شخصیت مدنظر 
خود ازهیچ اقدامی دریغ نورزیدند. 

الگوی لقب پژوهی اجنهادی برای برون‌رفت ازاین چالش و دستیابی به یک نظرگاه علمی و قابل 
دفاع دراین مسئله قاعده سنجش باکهنالگوی القاب ر توصیه می‌کند. برپایه این قاعده ازجمله 
شاخص‌های زوایی؛ راستی و درستی نام‌گذاری دانشوران به القاب علمی, سنجش منزلت علمی, 
جایگاه گفتمانی. برایند نظریه‌ها و آثارعلمی آنها با نخبگان ممتازی است که درپیشینه و گفتمان 
علمی یک دانش فرازمندی ایشان مورد وفاق و اتفاق نظرهمگان است. 
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ایشان آغازین فرزانگانی هستند که به این القاب وصف شدهاند؛ به همین دلیل اسوه‌های 
راستین القاب علمی هستند. ازمطالعه عمیق و دقیق کارنامه علمی این نخبگان فرازمند و 
اسوه‌های اصیل درهرحوزه دانشی, به مجموعه‌ای ازاوصاف علمی ایشان دست می‌یابیم که 
زمینه علل و اسباب. چرایی و چگونگی نام‌گذاری ایشان به القاب علمی خاص رابرای ما تبیین 
می‌کنند. مجموعه این اوصاف ما را به الگوی اصیل و نخستین القاب علمی رهنمون می‌نمایند 
که ازآن به کهن‌الگوی لقب یاد می‌کنیم. کهن الگوی القاب علمی میزان و ترازوی سنجش القاب 
اشخاص دیگری هستند که باچالش اعطایی بودن القاب مواجه هستند و درباره اصالت این القاب 
درباره ایشان دچارتردید هستیم؛ همانند بخاری که درروزگارحیاتش به عنوان محذث و موّلفی 
پرکاردرتلیف کتاب‌های حدیث وروایت شناسی شناخته شده بود؛ اما ازاو آمیرالمومنین فی 
الحدیت باد نمی‌شد. پس ازمرگ بخاری. طرفداران او - به دلایلی که پیش‌تردرمقاله نخست از 
این مجموعه تقدیم کردیم - او را به القابی ازجمله لقب ابا تمو مین فی الحدیث وصف کردند. 


بنابراین برای راست ی آزمایی اصل شایستگی بخاری برای لقب آمیرالموّمنین فی الحدیث و میزان 
دقت و صحت این نام‌گذاری, ناگزیررهستیم کارنامه و برایند حدیث پژوهی او را با کهن‌الگوی این 
لقب ارزیابی کنیم. پیش‌تربیان کردیم شعبة بن حجاج بصری نخستین شخصیتی است که این 
لقب درباره او به کاررقت و درروزگارش نیزبه این لقب علمی شناخته شده بود. 

مروری برتلاش‌ها و اندیشه‌های حدیث پژوهی شعبة بن حجاج (۱۶۰ ق) درجایگاه نخستین 
دارنده لقب آمیرالمة‌منین قی الحدیث برای شفاف‌شدن شاخصه‌هاء معیارها و چرایی اطلاق این 
لقب برای سرآمدان حدیث پژوهی درروزگارایشان نیزسودمند است. شعبة بن حجاج به‌مثابه 
کهن‌الگوی لقب آمیرالموّمنین فی الحدیت. معبارصحیحء سنجه درست ومیزان دقیق برای 
داوری علمی منصفانه و بی‌ط رف درباره بخاری است که درقرن‌های بعدی این لقب به او اعطا 
گردید. برای وصول به این هدف نگاهی اجمالی به وضعیت سنت و حدیث د رروزگارشعبه بن 


حجاج ضروری است. 


روزگارشعبة بن حجاج به دلیل منع ازکتابت و نشراحادیث وسنن رسول خدا (ص )؛ تحریفات 
و دستبردهای گسترده درسنت رسول خدا(ص) ازسوی جریان‌های سیاست, قدرت و ثروت به 
مدد عالمان وابسته به دستگاه خلافت اموی به ویژه معاویه و زبیریان؛ دوران بسیار تیره و تاریکی 
است و دستیابی به اسلام اصیل و سنت معتبررسول خدا (ص ) بسیاردشواراست و اسلام اموی 
و فساد درشهرهای مکه و مدینه ودیگربلاد اسلامی فراگیراست وامویان به شدت با میراث نبوت 
درحال ستیزهستند؛ امام سجاد (ع) دردعای روزجمعه و عید قربان این روزگاررا چنین وصف 
می‌نمایند: «اللهم ان هذا المقام لخلفائك وآصفیائك. ومواضع آمناتك في الدرجة الرفيعة التي 
اختصصتهم بها قد ابتزوها. حتی عاد صفوتك وخلفاوك مغلوبین مقهورین مبتزین؛ یرون 
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حکملك مب دلا وکتابك منبوذا؛ وفراتضك محرفة عن جهات شرعكت» وسنن نبيك متروکة» 
(الامام السجاد (ع). صحیفة السخادیه. دعای ۴۸). 


همچنین آن امام همام به سخره گرفتن ست رسول خدا (ص) ازسوی مردم - جریان‌های فکری 
وابسته به زر زورو تزویردستگاه خلاقت اموی - تصریح دارد و سکوت عترت درمقابل این جریان 
ستیزب استت راروانمی‌دارد و این حقیقت تلخ راچنین تصوی رمی‌کند: «ما تَذري یف تَضَع 
بالتّاسِ ان حَدَنناهْ با صمعنامن زشول اللّه (ص) ضحکوا وان کالم یَسعنا» (کلینی. 
الکافی (المشگل), ج ۳ ص ۲۳۴). 


صحیفه سجادیه. نماد اعتراض آن امام درمقابل ستیزبا ستّت و ثقلین است که راهبرد مشترک 
وفراگیراسلام برساخته وپوشالی امویان و زبیریان بود. عبداللّه بن زبیر(۷۳ ق) چهل روزبرفراز 
منابرخطبه خواند؛ ولی ازروی عمد صلوات برمحمد و خاندان ایشان را را ازدیباچه خطبه حذف 
می‌کرد واین رفتارسخیف خود راچنین توجیه می‌کرد که اين اقدام او ازتفاخرعلویان برزییریان 
می‌کاهد:«آن ابن الزبی رخطب آربعین یوم آلا یصلی علی النبي صلی الله علیه وسلم. وقال: 
لا یمنعنی آن صلی علیه الا آن تَشْمَحٌ رجال بآنافها» (مسعودی, مروج الذهب. ج ۰۳ ص ۷۹). 


وهب بن کیسان (۱۲۷ ق) نیزگستره این تحریف و دستبرد امویان درآموزه‌های اسلامی وستت 
نبوی راچنان وسیع گزارش می‌کند که حتی نماز نیزتغییریافته بود: کل سنن رسول الله صلی 
له علیه وسلم قد نیرت حتی الصلاة» (شافعی, کتاب الام. ج ۱ ص ۲۶۹). 


شعبة بن حجاج میراث دارحدیت درچنین روزگاری بود. مهم‌ترین اوصاف حدیث پژوهی شعبة 
بن حجاج به عنوان نخستین کهن‌الگوی لقب آمیرالمّمنین فی الحدیث عبارت‌اند از 


الف) پایه‌گذاردانش جرح و تعدیل 

شعبة بن حجاج با آگاهی دقیق آزريشه‌ها و روندهای حاکم برنقل و انتقال حدیث درروزگارخود 
ناگزیرشد بسیارسخت‌گیرانه با متون به اصطلاح احادیث - که ازسوی راویان مختلف وغالباً 
وابسته به جریان های زر زورو تزویرروایت می‌شد - برخورد کند تابه سنت اصیل و پیراسته از 
تحریف وتغییردست یابد. برای این هدف شعبة بن حجاج رویکرد انتقادی خود د رسنجش احادیث 
را درقالب اصول و قواعدی طراحی نمود و برپایه آنها به سنجش احادیث پرداخت. این ابتکارنظر 
و عمل شعبة درروند تاریخ حدیث پژوهی عاقه نخستین نظریه اعتبارسنجی درارزیابی احادیث 
بود. آغازین نقطه عطف و تحول درنقد الحدیث را پایه گذاری نمود. درگفتمان حدیث پژوهی عاقه 
تأثیرعمیق و گسترده‌ای نهاد ورویکرد اجتهادی - تحقیقی درارزیابی اسناد ومتن حدیث عاقّه را 
جایگزین رویکرد روایت‌گرای محض نمود. نظربه دقت و حساسیت ویژه شعبه درارزیابی اسانید و 
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راویان حدیت. احادیث روایت‌شده از سوی وی رادرنهایت دقت و پیراستگی گفته اند (مزي, تهذیب 
الکمال. ج ۱۲ ص ۴۹۰)؛ ازاین‌رو شعبةٌ بن حجاج بصری را اوّلین حدیث پژوهی گفته‌اند که نقد و 
بررسی احوال راویان حدیث را درمدرسه حدیثی عراق پایه‌گذاری کرد و دیگران ازوی پیروی کردند: 
«وه وآول من فتش بالعراق عن آمرالمحدثئین وجانب الضعفاء والمتروکین حتی صارعلما 
یقتدی به ثم تبعه علیه بعده هل العراق» (ابن‌حبان الثقات, ج ۶ص ۴۴۶). 


ب) نقاد بی‌بدیل حدیث 

شعبة بن حجاج به سخت‌گیری خود درتفتیش و نقادی راویان حدیث اعتراف د اشت و نتیجه آن 
بی‌اعتباردانستن بخش معظمی ازاحادیثی بود که درروزگاراو درافواه و اذهان رواج داشت. شعبة 
تصریح می‌کرد برپایه معیارهای نقد الحدیثی او سه‌چهارم ازاحادیث روزگاراو برساخته و دروغین 
هستند: «ما آعلم آحدا فتش الحدیث کتفتيشي, وقفت علی آن ثلاثة آرباعه کذب» (ذهبی سیر 
آعلام النبلاء ج ۷ص ۲۲۶). 


شعبة تفتیش ازمشایخ را امری مجازمی‌دانست وازآن به غیبت نمودن به خاطرخداوند یادمی‌کرد: 
«تعالوا نغتاب فی اللّه. برید الکلام في الشیوخ» (ذهبی, سیر آعلام النبلاء ج ۷ص ۲۲۳). 
شعبة بن حجاج ازنقل و اسناد حدیث بسیا رهراسناک بود و عدم دقت درآن را ازجمله عوامل 
جهنمی‌شدن می‌دانست (ذهبی, سیر آعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۱۳). 

شعبة درروزگارخود داناترین فرد به احوالات راویان احادیث - عامّه - بود که ازفرایند نقد و تحقیق 
اسانید و طبقات راویان به این جایگاه ممتازدست یافته بود (ابنآبي‌حاتم رازی؛ الجرح والتعدیل 
ج‌( تاستیق مبانی و قواعد ویژه دراعتبارسنجی حدیت 

ج۱.ص ۱۹؛ذهبی, سیرآعلام النبلاء ج ٩‏ ص ۱۸۳)؛ تا حدی که دیدن چهره راوی از جمله شرایط 
او بود: «ذا سمعت من المحدت ولم تزوجهه فلا ترو عنه» (رامهرمزی, الحد الفاصل. ص ۵۹٩‏ 
)و تاشیخ وراوی ازتعبیر«حدثنا» استفاده نمی‌کرد. روایت او را معتبرنمی‌دانست: «کل حدیت 
لیس فیه "حدثنا"؛ فهو مثل الرجل فی فلاة معه بعیر بلا خطام» (ذهبی. سی ‏ آعلام النبلاء ج 
۷ص ۲۲۵)؛ به همین سان اگردراسناد حدیثی تعبیر«سمعت» نبود» آن را بی‌ارزش می‌دانست: 
«کل شی لیس فی الحدیث "سمعت" فهو خل وبقل» (ذهبی. سیرآعلام النبلاع ج ۷ ص ۲۰۸). 
د) اجتناب ازاحادیث راویان مشکوک 


شعبة بن حجاج براجتناب ازنقل حدیث ازراویان مشکوک و اهتمام به نقل ازراویان اهل شرف 
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تأکید داشت ودلیل آن را احترازایشان ازدروغ می‌دانست: «خذوا عن هل الشرف فانهم لا 
یکذبون» (ذهبی, سیر آعلام النبلاء ج ۷ ص ۳.0۲۱۷ 


شعبه به التزام راویان به زی مومنانه اصرارداشت؛ بنابراین به دلیل نمایان بودن بخشی ازران پای 
راوی» نقل روایت ازاو را ترک کرد (ذهبی. سیر آعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۲۳). 


شعبة به راویان مشکوک و غیرضابط تذکرجدی می‌داد و درصورت عدم انصراف علیه آنها اقامه 
دعوامی‌کرد و این مهم ازجمله سلوک علمی او بود: «لولا شعبة ما عرف الحدیث بالعراق؛ وکان 
یج اٍلی الرجل فبقول: لا تحدث وال استعدیت عليك السلطان» (مزي, تهذیب الکمال, ج ۱۲.ص 
۱ وگاه عنان نقد راازدست میداد و به برخورد عملی با راوی می‌انجامید؛ آن‌گونه که درتعامل اوبا 
جعفربن زبيرشامي شاهد این رویه شعبة هستیم (عقيلي, ضعفاء العقيلي, ج ۱ص ۱۸۲- ۱۸۳). 
ه) ممتازدرفهم و نقد حدیث 

عبدالرحمن بن مهدی (۱۹۸ ق) ازمعاصران شعبه جایگاه نقادی او را درنقد راویان و فهم محتوایی 
حدیث برسفیان ثوری ترجیح می‌داد؛ زیرا شعبه ازنوعی فراست ویژه و ممتازدرفهم حدیث 
برخورداربود:«وکان شعبة آبصربالحدیث وبالرجال, وکان الثوري احفظ, وکان شعبة بصیرا 
بالحدیث جدا فهما له کأنه خلق لهذا الشآن» (اب نآبي‌حاتم رازی, الجرح والتعدیل, ج ۱ص ۱۲۹). 
علی بن مدینی نیزشعبة بن حجاج را از شخصیت های برجسته مدرسه حدیشی بصره درنقد 


اسانید احادیث می‌دانست (اب نآبی‌حاتم رازی. الجرح والتعدیل, ج ۱ ص ۱۲۹). 


و) هراسمند ازمیراث حدیثی 

شعبة بن حجاج وصیت کرد یس ازمرگش کتاب‌های حدیثی موجود درکتابخانه اش را ازبین 
ببرند؛ زیر ازدستبرد دراین آثارهراسمند بود: «عبیداللّه بن جریربن جبلة: سمعت سعد بن 
شعبة یقول: آوصی آبي |ٍذامات آن آغسل کتبه؛ فغساتهاء وکان آبي |ذا اجتمعت عنده کتب 
من الناس, آرسلني بها الی البارجاه؛ فأدفعها في الطین» (ذهبي» سیر آعلام النبلاء ج ۷ص 
۹ 


ذهبی این رویه را میان مشایخ جاری می‌دانست و دلیل آن را ترس ازدخل و تصرف درآثارایشان از 
سوی افراد نا آشنا بااحدیث می‌دانست (ذهبی, سیر آعلام النبلاء ج ۷ص ۲۱۳). 


ز) تربیت شاگردان جریان‌ساز 


۲گراین فا مکی بو که هیا بن ساب ماد بخا ریب زان خوارع دول | حذیک مسج ازج 
را مشاهده می‌کرد. با بخاری چگونه برخورد می‌کرد؟ (نک: حسن بلقان‌آبادی. بخاری و ناصبی‌گری). بخاری 
حگونهمیکوانمت شطیه رمحا ب کت که عراز هل شرف خاندان رسالات و تبوت ال سهیث نکرده ینت ؟ 
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شعبة بن حجاج به تربیت شا گرد نیزاهتمام وپژه داشت وحیات علمی خود را وجود ایشان امتداد 
بخشید. یحبی بن سعید (۱۹۸ق ) به مدت بیست‌سال ازشعبة بن حجاج حدیث آموخت و درهر 
روزسیزده حدیت آزوی فرا می‌گرفت (ابن‌مزی. تهذیب الکمال, ج ۰۳۱ ص ۳۳۴). یحیی بن سعید 
درامتداد اندیشه‌های نقد الحدیثی استادش شعبهة بن حجاج؟ توانست با رویکرد سخت‌گیرانه 
(بخاري التاریخ الصغی ج ۱ ص )٩‏ نقد اسناد و جرح و تعدیل راویان رادربصره تثبیت نماید 
(مزی, تهذیب الکمال, ج۳۱. ص ۳۳۷) و نقل حدیث ازراویان مشکوک به ضعف را ترک نمود 
(مزی, تهذیب الکمال, ج۳۱. ص۳۴۰) وفقط به نقل ازراویانی پرداخت که ازننگاه او ثقه بودند 
(مزی. تهذیب الکمال, ج ۳۱ ص ۳۴۰). 


بحبی بن سعید اذعان داشت فقط به نقل حدیث ازپنج شخص اطمینان قلبی دارد: «لولم آرو 
الاعمن آرضی لم آروالاعن خمسة» ( ذهبی. سیرآع لام النبلاء ج ٩‏ ص۱۷۸) و درارزیابی 
حدیث پیرو معیارهای استادش بود (ذهبی. سیراعلام النبلاع ج ٩‏ ص ۱۷۹). یحیی بن سعید در 
اعتبارسنجی احادیث سندگرای محض بود و صحت اسناد را مبنای صحت حدیث می‌دانست: «(۱ 
تنظرواٍلی الحدیث, ولکن انظرواٍلی الاسناد. فان صح الاسناد, والا فلا تغتروا بالحدیث |ذا لم 
یصع الاسناد»(مزی, تهذیب الکمال. ج ۱ ص ۱۶۵) و البته به گزارش احمد بن حنبل درگزارش 
شماری ازاحادیث نیزدچارخطا شد (ذهبی. سیر آعلام النبلاء ج ٩‏ ص ۱۸۱). 


ذهبی بعد ازاشاره به سخت‌گیری یحبی بن سعید درتوثیق راویان احادیث, تذکرمی‌دهد که 
درباره راویان ضعیف ازدیدگاه ابن‌سعید بایستی با احتیاط و دقت عمل کرد و به اقوال دیگران نیز 
مراجعه نمود؛ زیر یحیی بن سعید افرادی را تضعیف کرده است که بخاری و مسلم به احادیث آنها 
استناد جسته‌اند (ذهبی, سیرآعلام النبلاء ج ٩‏ ص ۱۸۳). زیاده‌روی یحپی بن سعید درجرح و 
تعدیل رجال تاحدی است که اعتراض ذهبی را علیه او برانگیخته است (ذهبی. سیر آعلام النبلاء, 
ج ۶ ص ۲۵۶ ۲۵۷). 


با توجه به آنچه به شکل گزیده و اجمال ازبرخی اوصاف شعبة بن حجاج بصری د رجایگاه کهن الگوی 
لقب آمیرالموّمنین فی الحدیث بیان شد. این پرسش مطرح است که آیا بخاری دراشراف برابعاد 
مختلف حدیت پژوهی درترازو رتبه شعبة بن حجاج بود که شایسته اطلاق این لقب باشد؟ ما 
تلاش‌های حدیثی بخاری را منکرنیستیم؛امامسئله این است که کدام نظریه و انديشه بخاری 
مرزهای حدیث پژوهی را توسعه داد وپارادایم جدیدی راد رگفتمان حدیث پژوهی ایجاد کرد؟ با 


۴ «صالح بن محمد البغدادي: آول من تکلم في الرجال شعبة بن الحجاج ثم تبعه یحیی بن سعید القطان, 
ثم تبعه احمدبن حنبل ویحیی بن‌معین» (مزي, تهذیب الکمال. ج ۱۲.ص ۳۹۳ -۴۹۴)؛ «و وهو اول 
من جرح وعدل, آخذ عنه هذا الشأن یحیی بن سعید القطان؛ وابن‌مهدي, وطائفة» (ذهبي» سیر آعلام 
النبلاء ج ۷ ص ۲۰۶). 
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توجه به پیشتازی سرآمدان حدیث پژوه قرن دوم هجری درپایه‌گذاری اصول ومبانی اعتبارسنجی 
سند و نقد متن احادیث برای دستیابی به احادیث متقن و صحیح حکایت‌کنندة سّت اصیل. 
نوآروی بخاری دراین عرصه کدام است تا او را شایسته اطلاق لقب بدانیم؟ 


با وجود پیشتازی شعبة بن حجاج. سفیان ثوری و علی بن مدینی درنقد وجرح. توثیق وتعدیل 
راویان احادیث. نوآوری بخاری دراین عرصه کدام است؟ روشن است که به صرف حفظ و گردآوری 
احادیث درچند مجلد این لقب اعطا نمی‌شود. بلکه فراترازاین فرد باید درگفتمان حدیث پژوهی 
روزگارخود با آرای بدیع و ممتازبتواند مرزدانش حدیث را توسعه وارتقا ببخشد و باگردآوری و 
گزینش احادیت و اقوال جرح و تعدیل راویان درکتاب‌های مبسوط و مختصر لقب آمیرالموآمنین 
فی الحدیت اعطاپذیرنیست. بخاری شا گردی درترازیحیی بن سعید به گفتمان علمی تقدیم 
نکرد؛ اقدام مسلم نیسابوری درنگارش کتاب الصحیح خود درهمان روزگارش با نقدهای کوبنده 
منتقدان مواجه گردید واثبات شد اتری بسیارسست و پریشان است (آبوزرعة عبیدالله بن 
عبدالکریم رازی (المتوفی ۲۶۴ ه)» سوّالات البرذعی لأّبی زرعة الرازی ص ۳۷۵ - ۳۷۷). فربری 
و ابوحاتم وزاق دیگرملازمان و شاگردان بخاری نیزهیچ نتوانستند درگفتمان حدیتی به جزنقل 
خاطرات بخاری جایگاهی پیدا کنند و جریان‌سازباشند و این‌گونه بود که باامرگ بخاری انديشه او 
نیزبه محاق رفت. 


بنابراین ادعای دکترعژازی و همگنان ایشان دراعطای لقب آمیرالممنین فی الحدیث به بخاری 
با کهن‌الگوی این لقب انطباق ندارد و اعطای این لقب به بخاری جانب‌دارانه و سوگیرانه است. 


۴ زمان‌پریشی تاریخی 

مناقشه زمان‌پریشی تاریخی ا زآسیب درروند تاریخی تلاش برای نام‌گذاری و اشتهار بخاری به تقب 
آمیرالمقّمنین فی الحدیث پرده برمی‌دارد واين حقیقت رانمایان می‌سازد که شهرت بخاری به این 
لقب بسیاردیرهنگام. سوگیرانه و درراستای اهداف جریان خاص رخ داده است. بریایه داده‌های 
تاریخی موجود. تاریخ نام‌گذاری و شهرت این لقب برای بخاری هم‌زمان با دوران حیات وی وحتی تا 
قرن دهم میسورنیست؛ بنابراین تعبیر بخاری به امیرالمومنین قی الحدیث ازمنظر نقد تاریخی 
زمان پریش و آلوده به مغالطه است. 

براساس برایند مطالعه منابع تاریخضی, تراجم. رجال و حدیت عامه. چکی ده ادوارتاریخی کاربرد 
لقب آمیرالمقّمنین فی الحدیث برای بخاری چنین است: 

الف) دوره عدم اطلاق لقب: از بخاری تااسیوطی (قرن ۱۰-۳ هجری)؛ 

ب) دوره اطلاق موردی لقب: جلال الدین سبوطی (قرن ۱۰ هجری)؛ 

ج) دوره اعراض ازرأی سپوطی: (قرن ۱۰- ۱۴ هجری)؛ 
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د) دوره شیوع اطلاق لقب توسط سلفیان: سده معاصر(۱۴ - ۱۵ هجری). 


ازروزگاربخاری تا قرن دهم هجری درمنابع تراجم و رجال الحدیث اهل شنت سند و مدرک معتبر 
وحتی ضعیفی که اطلاق لقب آمیرالمومنین فی الحدیث برای بخاری را ثبات کند به دست نیامد؛ 
بنابراین ادعای شهرت بخاری به این لقب به معالطه زمان‌پریشی تاریخی دچاراست. این مهم 
ازمطالعه آنارابن‌حجرعسقلانی (۷۷۷) درقرن هشتم هجری که اهتمام ویژه‌ای به گردآوری و 
گزارش مناقب علمی بخاری دارد. آشکاراست. ابن‌حجردرکتاب مقدمه فتح الب اری ازبخاری در 
جایگاه دارنده لقب امیرالموّ‌منین فی الحدیث یاد نکرده است (ابن‌حجر مقدمه فتح الباری. ص 
۴۹۰-۸). اگرکاربرد این لقب برای بخاری پیش ازابن‌حجررایج و شایع بود یا درنگاه خود ابن‌حجر 
او شایسته این لقب بود. به طورقطع ابن‌حجرازیادکرد آن غفلت نمی‌کرد. 


برای نخستین بارجلال‌الدین سیوطی(۱۱٩‏ ق) درقرن دهم هجری ازبخاری درشمار افرادی نام 
برد که لقب امیرالمومنین درباره ایشان به کاررفته است؛ ولی به منابع خود اشاره‌ای ندارد و از 
سیاق عبارت سیوطی آشکاراست که درمقام بیان دیدگاه شخصی خود دراین موضوع است. 
عبارت سیوطی چنین است: «لَّب المحدث بأمیرالمومنین لَقّب به جماعة منهم سفیان؛ و 
ابن‌راهویة, والبخاری و غیرهم» (سبوطی, تدریب الراوی؛ ج ۲. ص ۳۳۳). 


درسده اخیرلقب امیرالمومنین فی الحدیث درکتاب هداية المغیث في آمراء الموّمنین في 
الحدیث تألیف محمد شنقیطی (متوفای ۱۳۶۳ هجری) دربیت « ثم البخاری الشهیر الفخم ۴ 
والدرالقطنی الامام الشهم » برای بخاری درشماردیگردارندگان این لقب به کاررفت که البته 
رویکرد تعمیم‌گرا درکاربرد القاب علمی برای محدثان داشت (محمد شنقیطی. هداية المغیث 
في آمراء الموٌمنین في الحدیث ص ۲۴)؛ سپس ذیل عنوان جلد کتاب تاریخ الصغیر بخاری با 
تحقیق: ابراهیم زائد و یوسف مرعشلی (دارالمعرفة بیروت. ۱۹۸۶م) ازسوی ناشربه دنبال نام 
بخاری افزوده شد و این‌چنین درذهن عرازی و همگنانش نهادینه شد که بخاری امیرالمقمنین 
درحدیث است؛ غافل ازاینکه تاسده اخیرهیچ کسی این لقب را برای بخاری پیش ازشنقیطی به 


کارنبرده است. 


ظرفه اینکه درچاپ دیاربک رترکیه ازکتاب تاریخ الکبیربخاری این لقب ذیل نام بخاری درعنوان 
جلد نیامده است و به تعبیر«الحافظ النقاد شیخ الاسلام جبل الحفظ وامام الدنیا» بسنده شده 
بررسی روند و ادوارتاریخی کاربرد این لقب برای بخاری آشکارا نتایج ذیل را اثبات می‌کنند: 


الف) اشتهارنداشتن بخاری به لقب آمیرالممنین فی الحدیث دردوران حیات؛ 


[نقدوبررسی کتاب] اسطوره بخارا 


ب) هشت قرن غیبت تاریخی کاربرد لقب آمیرالمةمنین فی الحدیث برای بخاری؛ 
ج) نام‌گذاری پسینی و سوگیرانه بخاری به لقب آمیرالمومنین فی الحدیث دردوران متأخر؛ 


د) بهره برداری سلفیان معاصرازمغالطه زمان‌پریشی تاریخی لقب آمیرالمومنین قی الحدیث در 
راستای اهداف خود درتقابل با جریان نقد بخاری. 


بنابراین ادعای دکترعژازی وهمگنان ایشان درنام گذاری بخاری به لقب آمیرالمومنین فی الحدیث 
به مغالطه زمان پریشی تاریخی دچاراست و همین آسیب به تنهایی برای ابطال آن کفایت می‌کند. 


۵. بن‌مایه‌ها و سویه‌های انسداد نقد بخاری 

برپایه این مناقشه تلاش برای نام‌گذاری و اشنهار بخاری به لقب آمیرالمقمنین فی الحدیث 
به‌مثابه ابزاری برای ایجاد هراس درنقد اندیشه‌های حدیثی بخاری کارآمد است و غرض نهایی آن 
انسداد جریان نقد بخاری است؛ ازاین رو انسداد بخشی به نقد بخاری دریّن و سویه‌های این انگاره 
وجود دارد. طرقداران بخاری ازطریق شهرت‌بخشیدن به این لقب برای بخاری به دنبال فرافکنی 
این پنداره هستند که بخاری نقدناپذیراست. آراء و آثاراو درکمال انقان و صحت است. درک و فهم 
اندیشه‌های حدیتی بخاری ازعهده همگان برنياید و باید به اندیشه‌های حدیثی او به دیده تکریم 
واحترام نگریست وازهرگونه نقد و نقض آن اجتناب جست؛ همان‌گونه که با دیگرمصادیق این 
لقب درتاریخ حدیت این‌چنین برخورد شد. 


درتبیین بیشتراین مناقشه, تحلیل رویکردهای رایج به لقب آمیرالمّمنین فی الحدیث درتاریخ 
حدیث ضروری است. درکتاب‌های تراجم و رجال متقدم, متاخرو معاصراهل سئت دو رویکرد در 
اطلاق لقب امیرالمة‌منین ِ" الحدیت به محدتان وجود دارد که ازحیث گستره اطلاق می‌توان به 
رویکرد تحدید و رویکرد توسعه نام‌گذاری کرد. 


رویکرد تحدید 

برپایه رویکرد نخست. لقب امیرالمةمنین فی الحدیث به سرآمدان وپیشتازان نقد الحدیت در 
عصرتابعین اختصاص دارد که باتأسیس اصول وقواعد ابتکاری به جرح وتعدیل راویان ونقد 
محتوایی احادیث اهتمام ورزیدند. مرزهای دانش‌های حدیث را توسعه بخشید ند. درفرایند رشد 
دانش حدیث و اعتلای جایگاه آن درهندسه علوم اسلامی نقش مهم و برجسته ای را ایفا کردند و 
باتلاش‌های فاخرخود نقطه عطف مهمی درتاریخ علوم حدیث پدید آوردند. دراین رویکرد افراد 
بسیارانگشت‌شماری شایستگی اطلاق این لقب علمی را دارند وبدون هیچ تردیدی بخاری از 
شماراین فرزانگان نیست؛ زیرا موّلفه ها و معیارهای اطلاق این لقب را ندارد. بخاری در ترا ز شعبة 


بن حجاج نبود. شعبه گوی سبقت را ازوی ربوده بود وحتی شا گرد برجسته شعبه به این ترازاز 
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تبحردرنقد الحدیث نرسید که وی را امیرالمو‌منین فی الحدیت خطاب کنند تا چه رسد به بخاری 
که درترازشاگرد شعبه نیزنب ود. برایند کتاب‌ها وآرای حدیثی بخاری ابتکارو ن وآوری ویژه‌ای را 
اثبات نمی‌کنند که وی برای نخستین بارآنها رامطرح کرده باشد و بتوان آنها را با اندیشه‌های 
نقد الحدیثی شعبة بن حجاج و امثال وی مقایسه کرد و هم‌ترازی بخاری با برتری وی را برشعبه, 
سفیان توری؛ علی بن مدینی و... اثبات نمود. 


رویکرد توسعه 

برپایه این رویکرد - اهل حدیث و سلفیان معاصر- کاربرد لقب امیرالمقمنین قی الحدیت قابل 
توسعه برای افرادی است که درنگاه ایشان اقدام موّتری درتثبیت اندیشه‌های اهل حدیث و 
سلفیان انجام داده باشند؛ بنابراین بخاری و همگنان ایشان را شایسته اطلاق این لقب می‌دانند. 
هرچند این لقب درباره شماری ازایشان نیزدرمنابع تراجم, جرح و تعدیل و رجال به کارنرفته باشد 
(بنگرید: سیدعبدالماجد غوری؛ معجم آلفاظ و عبارات الجرح و التعدیل المشهورة و النادرق ص 
۱۸۹-۸۱). 

هدف اصلی این رویک رد. تقابل باجریان‌های مخالف با اهل حدیث به‌ویژه بخاری است که طیف 
گسترده‌ای ازاهل رآی, معتزلیان قدیم وجدید. خاورشناسان امامیه, قرآنیون. منتقدان بخاری 
ازاهل حدیت کهن و معاصروحدیث ستیزان راشامل است. این رویکرد برای تداوم حیات خود و 
ایجاد هراس و احتمالاً انسداد تحمیلی درتقابل بامنتقدان بخاری تلاش‌های گسترده ومتنوعی 
راانجام داده‌اند که از جمله مهم‌ترین آنهاشبیه سازی بخاری با کهن‌الگ وی لقب آمیرالمقمنین 
فی الحدیث است تا ازطریق آن بتواند مانع توسعه نقد و نقض صحیح بخاری گردد یا نقد بخاری 
رابه منزله ستیزبا حدیث نشان دهد. همچنین درمواجهه باحاکمیت و قدرت این پنداره را القا 
نماید که حراست و صیانت از بخاری واجب است؛ بدین معناکه درسایه‌ساراین لقب بتوانند برای 
خود حاشیه امن اجتماعی ایجاد کنند وبا ترویج اندیشه‌های حدیثی بخاری تقابل دوگانه حدیث 
وسیاست راپدید بیاورند وبا قدسی‌سازی ازجایگاه بخاری درکسوت امیرالموّمنین فی الحدیث. 
حاکمان و سلاطین وقت را به احتیاط دربرخورد با ایشان سوق دهند و بخشی ازثروث و قدرت رادر 
حمایت ازبخاری وکوبیدن منتقدان صرف نمایند؛ همان طوری که امروزه درکشورهای تحت سلطه 
فکری سلفیان و وهابیان شاهد این واقعیت تلخ هستیم. روشن است که رویکرد دوم سوگیرانه. 
غیرعلمی و فاقد وجاهت منطقی است؛ بنابراین کاربست لقب امیرالمومنین قی الحدیت ازسوی 
سلفیان بیش ازاینکه اتبات‌کننده جایگاه علمی بخاری باشد. برخلاف مدعای ایشان دلالت دارد 
و به هدف استحاله مفهوم بنیادین این لقب صورت می‌پذیرد و کاربردی غیرعلمی, ایدئولوژیکی 
و جانب‌دارانه ازآن است؛ زیرا لقب مذکورد رکاریست نخستین خود برنقد وپالایش میراث سلف 
تأکید دارد و با تقلید درروایت آثارمنسوب به سلف بدون نقد و سنجش به طورجد مخالف بود. از 
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سوی دیگرا زجمله ویژگی‌های این لقب اجتهاد تحلیلی و انتقادی آن است که به سرآمدی دارنده 
لقب دراین مهم دلالت دارد و سلفیه‌گرایی تقلیدی درتضاد بااماهیت این لقب است و بخاری در 
طبقه بن‌دی جریان حدیثی آزشماراهل حدیث است و می‌دانیم که این جریان با اجنهاد درنقد 
حدیث سرناسازگاری داشت و میراث سلف را برترین و ناب‌ترین می‌دانست. 


۶ اراته‌نکردن اسناد و شواهد مَثبته 

ازنگاه دکترعزازی اطلاق لقب امیرالمومنین قی الحدیت به بخاری ازچنان شهرت و اعتباری 
برخورداراست که به ارائه مستندات ومدارک آن نیازی نیست؛ بنابراین وی فقط به وصف بخاری 
به این لقب اکتفا نموده است و ادله وشواهدی برای آن اقامه نکرده است. اما ایشان باید بداند این 
لقب فقط برای شمارمعدودی ازحدیث پژوهان سرآمد به کاررفته است که ادله کافی برای ارزیابی 
زوایی این لقب برای ایشان وجود دارد. برپایه الگوی لقب‌پژوهی, تحلیل مهم‌ترین اسناد و مدارک 
مثبته القاب علمی برای دانشوران علوم و فنون عبارت‌اند از: 

الف) انطباق تام با مفهوم و موّلفه بنيادین لقب؛ 

ب) اشتهارمتواتربه لقب دردوره حیات؛ 

ج) ابداع نظریه و توسعه مرزهای دانش؛ 

د) ایجاد نقطه عطف و تحول درتاریخ علم؛ 

ه) اقتدارو سلطه علمی درادوارپسین؛ 

و) انعکاس و مود لقب درآثارو اندیشه؛ 

ز) امتداد اجتماعی انديشه درتاریخ و گفتمان علم؛ 

ح) امتناع اغماض. اعراض و حذف آراء و اندیشه‌ها ازتاریخ علم؛ 

ت) انطیاق تام با معیارهای کهن‌الگوی لقب؛ 

ی) اجماع نخبگان درشایستگی برلقب؛ 

ک) اصالت وحقیقی‌بودن لقب. 

بریایه نقدهای پیشین آشکارشد که نه‌تنها شواهد و اسناد معتبری براصالت و اعتبارنام‌گذاری 
بخاری به لقب امیرالمةّمنین فی الحدیت وجود ندارد؛ بلکه ادله نقض و ابطال آن فراوان است؛ 
بنابراین ادعای دکترعزازی و همگنان ایشان دراین مهم به دلیل سنجش پذیرنبودن» ارزش 
علمی ندارد. 

دستاورد 

مسئله اصلی این مقاله. ارزیابی رویک رد موّلف کتاب طعون و شبهات الشیعة المامية حول 
صحیح البخاری و الرد علیهادرنام‌گذاری بخاری به لقب آمیرالمومنین فی الحدیث درفصل 
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[نقدوبررسی کتاب] اسطوره بخارا 


نخست این کتاب بود که برپایه روش اسنادی - کتابخانه‌ای درگردآوری داده‌ها: تحلیل مضمون 
انجام شد. جایگاه خاص کتاب الجامع الصحیح و موّلف آن درحدیت پژوهی اهل ستت. ضرورت 
توجه به بزرگ نمایی بخاری دراعتباربخشی به احادیث کتاب الجامع الصحیح؛ آشنایی باسطح. 
ترازو عمق پژوهش‌های برترجامعة الازهردرباره بخاری ازجمله ضرورت‌های این پژوهش بود. 
اعطای رتبه ممتازبه این کتاب درجامعة الأزهرو انتشارآن درمصرزمینه سازطرح این پرسش 
مهم است که درالگوی ترجمه‌نگاری بخاری دراین کتاب چگونه عمل شده است؟ آیا نوآوری وابتکار 
ویژه‌ای رخ داده است؟ به چه میزان رتبه رساله با بخش ترجمه بخاری دراین رساله انطباق دارد؟ 


برپایه دیدگاه نویسنده مقاله. مهم‌ترین آسیب این کتاب رویکرد جانب‌دارانه و سوگیرانه درترسیم 
شخصیت بخاری است؛ رویکرد توأّم با اغراق و آميخته به اسطوره به کتاب الجامع الصحیح وموّلف 
آن دیرینهای کهن دارد. این نگرش به کتاب بخاری ازگذشته تاکنون دریک فرایند تدریجی ودر 
رون د تاریخی بلندمدت دراذهان برخی ازاهل سئت پدید آمد و به‌تدریج درگفتان حدیث پژوهی 
اهل ستت نهادینه شد. پنداره تقدیس و تعظیم کتاب الصحیح بخاری توانست ضعف‌های آشکار 
کتاب بخاری را کتمان نماید. نقدهای علمی ناقدان را به احتیاط و اعراض ازموازین نقد وادارنمود و 
انسداد درنقد این کتاب را رقم زد. تقدیس و اسطوره‌سازی از بخاری دربخش شرح‌حال‌نگاری بخاری 
درکتاب طعون و شبهات الشيعة الأمامية حول صحیح البخاری و الرد علیها حضورجدی دارد 
که ازجمله آنها اسطوره امیرالمو‌منین فی الحدیث است که درکتاب دکترعزازی تکرارشده است. 

براساس داده‌های این مقاله روشن شد اطلاق لقب آمیرالمةمنین فی الحدیث به یک حدیث پژوه 
درگفتمان حدیثی مسلمین ارزش فراوانی دارد؛ زیرا این لقب برمرجعیت. تخصص و تبحر نوآوری 
وابتکار ممتازی و کم‌نظیری شخص میان هم‌نوعان: اثرگذ اری و توسعه مرزهای حدیث پژوهی. 
اقبال و نفوذ درجامعه حدیث پژوهان. سرآمدی و مانایی درتاریخ علم حدیت دلالت دارد؛ ازاین‌رو 
رقابت مدارس حدیتی درتحصیل و اطلاق این لقب برای چهره‌های ممتا زحدیث پژوه خود طبیعی 
است؛ زیرا وجود یک نفرا زشایستگان این لقب دریک مدرسه حدیثی ازاسباب تمایزو برتری آن در 
برابردیگرمدارس حدیثی است؛ همان‌طور که مدرسه حدیتی 7 رجالی بصره درقرن دوم هجری 
با وجود شعبة بن حجاج. ازدیگرمدارس معاصرخود تمایزیافت و پیشتازی مدرسه بصره را در 
دانش نقد الرجال درتاریخ حدیت رقم زد. البته تحصیل این لقب با ادعا و شعارمیسورنیست. 
بلکه مدعی آن بایستی دردوره حیاتش به این عنوان شناخته شده باشد؛ مرجعیت علمی وی نزد 
نخبگان حدیث پژوه پذیرفته شده باشد وآراع اندیشه‌هاء شاگردان ممتازو برایند میراث فکری 
وی برشایستگی اطلاق این لقب بروی دلالت آشکارداشته باشد تا بتوان برپایه اسناد ومدارک 


معنبرپیشوایی او درعلم حدیث را درمقطعی ازتاریخ و درگفتمانی ویژه اثبات کرد و ازآن دفاع نمود. 
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ازنیمه اول قرن دوم هجری کاربرد لقب آمیرالموٌمنین از حوزه سباست به قلمرو حدیث گسترش 
یافت و با افزوده‌شدن قید «فی الحدیث» به آن؛ این لقب درساختا رجدید خود «آمیرالممنین 
فی الحدیث» برای چهره‌های سرآمد و نام دارحدیث پژوهی اهل سئّت به کاررفت. وصول به 
رتبه آمیرالموآمنین فی الحدیث د رروزگارحیات خود فرد ببسیاردشواربود و نخبگان خاص و 
انگشت شمارکه ازفراست ویژه, استعداد خاص و ممارست مداوم درمطالعات حدیثی برخوردار 
بودند به احرازاین عنوان علمی ممتازو فاخرموقق شدند. 

مروری اجمالی وگذرا براندیشه‌های‌حدیثی شعبة بن حجاج به عنوان نخستین دارنده این لقب 
شاخصه‌هاء معیارها وچرایی اطلاق لقب آمیرالمّمنین فی الحدیث برای سرآمدان حدیث پژوهی 
دردوره تابعین رابرای ما روشن نمود که اطلاق این لقب به ایشان با تألسیس مکتب نقد حدیث 
درعراق ازسوی شعبه وپرورش شاگردان ممتازی چون یحیی بن سعید چه پیوندی وثیق دارد و 
سنجه دقیق و علمی برای داوری درباره‌کسانی است که درقرن‌های بعدی این لقب به آنها اعطاشده 
است. همچنین بیان شد اطلاق لقب آمیرالمومنین فی الحدیث به یک حدیث پژوه درگفتمان 
حدیثی مسلمین ارزش فراوانی دارد؛ زیرا این لقب برمرجعیت تخصص و تبحر نوآوری و ابتکار 
ممتازی وکم‌نظیری شخص درمیان هم‌نوعان اثرگذاری و توسعه مرزهای حدیث پژوهی, اقبال و 
نفوذ درجامعه حدیث پژوهان. سرآمدی و مانایی درتاریخ علم حدیث دلالت دارد؛ ازاین‌رو رقابت 
مدارس حدیثی درتحصیل و اطلاق این لقب برای چهره‌های ممتا زحد یث پژوه خود طبیعی است و 
سلفیان ازگذشته تاکنون تلاش دارد که اين لقب را برای محدثان همگرای با خود مصادره نمایند. 

راشه مستندات معتب ردراثبات صحت این لقب برای بخاری زمان اشتهاربخاری به این لقب و 
اعطاکنندگان این لقب بسیارضروری است؛ ولی دکت رعزازی فقط به ذکراین لقب برای بخاری 
بدون ارائه مدارک و اسناد تاریخی آن بسنده نموده است. همچنین روشن شد که بخاری دراشراف 
برحدیت درترازورتبه شعبة بن حجاج و سفیان ثوری نیست که شایسته اطلاق این لقب باشد. 
اندیشه‌ها یا کتاب بخاری مرزهای حدیث پژوهی را توسعه نداد وپارادایم جدیدی را درگفتمان 
حدیث پژوهی ایجاد نکرد. با توجه به پیشتازی سرآمدان حدیث پژوه قرن دوم هجری درپایه‌گذاری 
اصول و مبانی اعتبارسنجی سند و نقد متن احادیت برای دستیابی به احادیث متقن و صحیح 
نشان‌دهندة ستت اصیل. بخاری دراین عرصه نوآروی نداشت تا او را شایسته اطلاق این لقب 
بدانیم. با وجود پیشتازی شعبة بن حجاج. سفیان ثوری و علی بن مدینی درنقد وجرح, توثیق 
و تعدیل راویان احادیث نوآوری بخاری دراین عرصه کدام است؟ روشن است که به صرف حفظ 
وگردآوری احادیث درچند مجلد این لقب اعطا نمی‌شود بلکه فراترازاین ف رد باید درگفتمان 
حدیت پژوهی روزگارخود با آرای بدیع و ممتازبتواند مرزدانش حدیث را توسعه و ارتقا ببخشد و 
باگردآوری و گزینش احادیث واقوال جرح وتعدیل راویان درکتاب‌های مبسوط ومختصرلقب 
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[نقدوبررسی کتاب] اسطوره بخارا 


آمیرالمو‌منین قی الحدیث اعطایذیرنیست. 


وضعیفی که حکایت ازاطلاق لقب آمیرالموٌمنین فی الحدیث برای بخاری باشد؛ وجود ندارد؛ 
اهتمام ویژه‌ای به گردآوری و گزارش مناقب علمی بخاری دارد. لقب امیرالمقمنین قی الحدیث 
را برای بخاری به کارنبرده است. لقب امیرالمو‌منین فی الحدیث درسده اخیربرای بخاری به کار 
رفته است. ازجمله ویژگی‌های این لقب اجتهاد تحلیلی و انتقادی آن است که به سرآمدی دارنده 
لقب دراین مهم دلالت دارد و سلفیه‌گرایی تقلیدی درتضاد با ماهیت این لقب است و بخاری در 
طبقه بن‌دی جریان حدیثی ازشماراهل حدیت است و می‌دانیم که این جریان با اجتهاد درنقد 
حدیت سرناسازگاری داشت و میراث سلف را برترین و ناب‌ترین می‌دانست. 


دکترعزازی و همگنان ایشان دراعطای لقب امیرالموّمنین فی الحدیث به بخاری بایستی به این 
ابهامات پاسخ علمی وروشن ارائه نمایند وفراترازتسامح وتساهل ازتغاقل و تجاهل دراعطای 
القاب علمی به بخاری دست بردارند؛ درمقابل جامعه علمی جهان به چالش‌ها و مناقشات اقدام 
خود پاسخگو باشند, به اصول علمی و موازین اخلاقی شناخته دراحرازو اعطای القاب علمی در 
تاریخ علوم و فنون انسانی التزام عملی داشته باشند و ازاعطای القاب بدون احرا زشایستگی و 
کفایت‌های لازم به اهدافی چون تفاخرو تقابل خودداری نمایند. 


این مقاله اثبات نمود درگفتمان حدیت پژوهی الازهرهمچنان رویکرد سلفی د رحدیت پژوهی 
سلطه و حضورجدی دارد و دراین میان الجامع الصحیح بخاری ازجایگاه مهمی دراین رویکرد 
برخورداراست والازهربا هرگونه نقد علیه بخاری و کتابش سرستیزدارد. این کاستی‌هانشان از 
این دارد که درالازهرمصربا آن همه شهرت و سابقه. تعصب و ایدئولوژی برگفتمان علمی سلطه 
دارد وآثارجدلی- تبلیغی درکسوت پژوهش‌های آکادمیک - آن هم درترازدکتری با رتبه ممتاز 
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و دی ۲ ۲ هه 7 آذرو دی۱۴۰۲ 
عبدالستار الشیخ؛ اعلام المسلمین: الامام البخاری؛ دمشق: دارالقلم, ۲۰۰۷م. س- 


آین‌یژو هش 4 ۲۰۳ 
سال۳۴.شمارة ۵ 
آذرو دی ۱۴۰۲ 


۳۳۲ 


[نقد وبررسی کتاب] اسطوره بخارا 


عبدالغفار محمدحسن؛ کتاب شرح منظومة البيقونية فی علم مصطلح الحدیث؛ ریاض: دارالمغنی ۲۰۱۰ م. 

عژازی. عادل بن عزیز؛ طعون و شبهات الشيعة الأّمامية حول صحیح البخاری و الرد علیها؛ قاهره: داراللولوقء ۱۴۴۳ ق. 
عسقلانی احمد؛ قتح الباری؛ بیروت: دارالفکن ۱۳۷۹ ق. 

عسکری. ابوهلال؛ الفروق اللغویة؛ قم: مقسسة النشرالاسلامي, ۱۴۱۲ ق. 

عقيلي: ابی‌جعفر محمد بن عمرو؛ ضعفاء العفيلي؛ بیروت: دارالکتب العلمیة؛ ۱۳۱۸ ق. 

غوری؛ سیدعبدالماجد؛ معجم لفاظ و عبارات الجرح و التعدیل المشهورة و النادرة؛ بیروت: دارابن‌کثیر ۲۰۰۷ م. 
فاسی مغربی, محمد؛ شرح طرفة الطرف نظم آلقاب الحدیث؛ بیروت: دارالبشائرالاسلامية. ۱۴۴۳ق. 

فراهیدی, خلیل؛ العین؛ تهران: دارالهجرق, ۱۴۰۹ ق. 

قرشی حنفی, عبدالقادر؛ الجواهر المضية فی طبقات الحنفیة؛ بیروت: موسسة الرسالة, ۱۹۹۳م. 

قلقشندي, آحمد؛ صبح الأّعشی قي صناعة الانشاء؛ بیروت: دارالکتب العلمية, [بی‌تاآ. 

مالک بن آنس؛ الموطا؛ بیروت: داراحیاء التراث العربي, ۱۹۸۵م. 

مبارکفوری, عبدالسلام؛ سپرة الامام البخاری؛ مکه: دارعالم الفوائد. ۱۴۲۲ق. 

محقق داماد محمد؛ کتاب الحج؛ [بی‌جا]: [بی‌ناا؛ [بی‌تا]. 

مزي, یوسف؛ تهذیب الکمال؛ بیروت: دارالکتب العلمیه, ۱۴۲۵ق. 

مسعودی, علی بن حسین؛ مروج الذهب؛ قم: دارالهجرق ۱۳۶۳ق. 

مغربی, قاضی نعمان؛ شرح الأخباه قم: موْسسة النشرالاسلامي, [بی‌تاآ. 

ملاخاطر خلیل ابراهیم؛ مکانة الصحیحین؛ مدینه: دارالقبلق, ۱۹۹۴م. 

منتظری حسین‌علی؛ دراسات في ولاية الفقیه وفقه الدولة الاسلامية؛ قم: المرکزالعالمي للدراسات الا سلامية؛ ۱۴۰۸ 
ق. 

منتظری‌مقدم. حامد؛«بررسی کاربردهای لقب امیرالموّمنین دربسترتاریخ اسلام»؛ فصلنامه تاریخ درآینه پژوهش 
ور تشن 

نیسابوری» مسلم؛ صحیح مسلم؛ بیروت: دارالفکر [بی‌تاا. 


۳ 


۱۷۵۱.34, ۸0.5 . 2662023 - 4 


0۱009 ۵۵0 10 060160180 گنه آمجینمز راطتمم-نط ۸۵ ۱ 
وی نوماه اه 0اوز) و۱ و1 3 0 / مامو ون 1۱۲۵۲۲۲۵۲۱۵۵ 6 ۲۵۷۱۵۷ دوماهنامه نقدکتاب. کتاب‌شناسی و سال‌سی‌وچیارم. شماره پنجم 
اطالاع رسانی درحوزهٌ فرهنک اسلامی آذرودی ماه ۱۴۰۲ 15511:1025-7992 


۳۰۳ 


سال‌سی‌وچهارم. شماره پنجم 
اقروخدوام له ۳ 


چاپ نوشت (۱۰) نسخه‌شناسی مصاحف قرآنی (۱۷) تکفیراهل قبله بین نفی 
سلطان احمد جلایرو سلطان سخن» سعدی طومار (۲) نامه علامه محمد 
قزوینی به نشریةٌ سلفی هورقلیا درحکمت متعالیه نوشتگان (۴) نسخهٌ 
نویافتهٌ رباعیات اوحدالدین کرمانی فواکه البس‌اتین اثرحاج میرزا محمد 
طهرانی رباعی «کم گوی و به جزمصلحت خویش مگوی ...» از خواجه 

نصیرالدین طوسی نیست عهد کتاب (۲) به مناسبت انتشارجلد پایانی . . ب 
دایرقالمعارف تشیع اسطوره بخارا تأملی درمقالٌ«بررسی ونقد ترجمه‌قرآن . + 
کریم حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی کوشا» 


پیوست‌اینهپژوهش 


90061۳ 


